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اهداف این طرح هاست. اولویت بندی مخاطبان، 
مســائل و مناطق )از منظر جغرافیایی( ضرورت 
مهم دیگری است که در امر ظرفیت سازی باید مد 
نظر داشــت. تکیه بر مخاطبان اثرگذار و اثرپذیر، 
اســتفاده از شــبکه هایی نظیــر آموزش وپرورش 
)مشــابه آنچه در طرح نجــات آب )داناب( مطرح 
نظر بوده است(، روحانیون و نیز رسانه های محلی 
و اهــم و مهــم نمودن مســائل فراوانی که معمولا 
در عرصــه آب یک منطقه بــا آن مواجهیم، یاریگر 
برنامه ریزان و مجریان این حوزه است. در نهایت 
استفاده از فرهنگ غنی نیاکان به جای استفاده 
صــرف از روش هــا و مثال هــای غیربومــی، برای 

نگــرش  و  فرهنــگ  بســط 
جدید به آب راهگشاست.  

  ایجاد اعتماد در جامعه
نظیــر  چارچوب هایــی  در 
کــه  اجتماعــی  بازاریابــی 
تخصصــی  فرایندهــای 
برای استقرار یک فرهنگ 
یا رویکــرد در بدنــه جامعه 
رفــع  می شــود،  تشــریح 
موانــع ذهنــی یــا فیزیکی 
در راســتای آن فرهنــگ یا 
رویکرد در میان مخاطبان، 

گامی اساســی بر شمرده می شود. اگر مخاطب، 
به هر دلیل درست یا نادرست، احساس همدلی 
نداشته باشــد، فرایند آموزش و ظرفیت ســازی، 
دشــوار و نــاکارا می شــود. در رویکــردی صحیح 
به مشــارکت طلبــی از جامعه برای حــل بحران 
آب، ایجــاد پایــه ای از اعتمــاد و رفع ذهنیت های 

ناصحیح، ضروری است. 

  همبستگی مردم با حاکمیت
ظرفیت سازی ابزاری برای پوشاندن ضعف های 
نظام مدیریت آب نیســت. اگــر ذهنیت مخاطب 
آموزش هــا، درســت یــا نادرســت ایــن باشــد که 
مدیریــت آب، در اقدامــات خــود کوتاهــی کرده 
و حــالا از او می خواهــد تــا بــا صرفه جویــی، این 
ضعف او را پوشــش دهد، قطعا، مشــارکت مورد 

 بدنه جامع��ه از يک 
مدير، پي��ش و بيش 
از ارائ��ه آم��ار و ارقام 
و تش��ريح وضعيت 
و  مك��رر  تاکي��د  و 
س��الانه ب��ر بحرانی 
بودن ش��رايط،  قبول 
مسئوليت و پاسخگو 
بودن را خواهان است

این ضرورت را در 
مواد قانونی مورد 

تاکید قرار داده ایم 
که در مصرف آب 
به نقطه ای برسیم 

که دیگر برای 
هزینه های مصرف 
آب  دیگر یارانه را 

در نظر نگیریم

انتظار در او شــکل نمی گیرد. این سوال را بارها 
شــنیده ایم که در شــرایطی که شــبکه توزیع آب 
شــرب، 30% تلفــات دارد، چرا از مــا توقع صرفه 
جویی می رود؟ پاسخ نگرفتن این دست سوالات، 
سدی مهم در راه مدیریت مصرف از سوی جامعه 
اســت. بدنه جامعــه از یک مدیر، پیــش و بیش از 
ارائــه آمار و ارقام و تشــریح وضعیت و تاکید مکرر 
و ســالانه بــر بحرانــی بــودن شــرایط و لغزانــدن 
توپ تقصیر به زمین ســایرین، قبول مسئولیت و 
پاســخگو بودن را خواهان اســت. ظرفیت سازی 
و آمــوزش، آن گاه به ســرانجام خود می رســد که 
در بســتری از کارایی و اثر بخشی تعریف و دنبال 
شــود. چندی قبل، یکی از 
رسانه ها گزارشی را منتشر 
کرده بــود کــه در آن به رتبه 
132 ایــران در میان ســایر 
کشــورها از منظــر مدیریت 
منابــع آب اشــاره داشــت. 
ایــن رتبه را تنها بــه مدیران 
و کارشناســان در یک حوزه 
نمی تــوان نســبت داد چــرا 
که آب مقوله ای فرابخشــی 
اســت و بخش هــای دولتی 
در  متعــددی  خصوصــی  و 
آن درگیرنــد امــا از این آمار 
می توان اســتنباط کرد که برآینــد نظام مدیریت 
آب در کشــور، علیرغــم ظرفیت فنی، انســانی و 
بودجه ای بسیار سنگین آن، بسیار ضعیف است.  
در شرایطی که هر بخش، مشکل را به سان توپی 
بــه بخش دیگر پاس می دهد و دیگران را مقصر و 
خود را مبرا می داند، طبیعی است که توصیه ها، 
آموزش هــا و حتــی تهدیــد بــه قطــع آب، نتیجه 
مــورد انتظار را ایجــاد نکند. تصور شــکل گرفته 
در ذهــن بهره بــردار در این شــرایط آن اســت که 
منافع آمــوزش دهنده و توصیه کننده با منافع او 
همراستا نیست و به طبع آن، همدلی و مشارکت 
کافی را نخواهد داشت. در نشستی با نمایندگان 
بهربرداران حوزه یکی از تالاب های بزرگ کشور 
کــه به شــدت دچار معضل اســت و رو به خشــک 
شــدن می رود، یکی از آنها پرسید: »آیا اگر حقوق 

ماهانه شمای مدیر منوط به بازگرداندن تعادل به 
این تالاب بود، باز هم با همین کلیات و تاکیدات، 
ســاعات اداری را مــی گذراندید؟« و پاســخ داده 
شد: »اگر حقوق ماهانه مدیران را منوط به نتیجه 
بخشــی کنند، بخش اعظم آنها بلافاصله استعفا 
مــی دهنــد اما آنهایی کــه بمانند، وضعیــت را به 
سامان می رسانند.« مردم آن زمان، یاریگر پرشور 
مدیران خواهند بود که ببینند آنها واقعا مسئول 
حوزه خود هســتند و به آنها پاســخ گویند و صرفا 
تاکید و توصیــه و ارائه آمار ندارند.  نمونه هایی از 
اتحاد و هم بستگی مردم در دشت هایی از همین 
استان خراسان رضوی برای کمک به ارگان های 
حاکمیتی در بهبــود وضعیت منابع آبی، در کنار 
اهتمــام و جدیت مدیران مربوطــه وجود دارد که 
می تواند الگویی برای توســعه تعاملات دو سویه 

در مناطق دیگر قرار گیرد.  

  کارهایی که می توان کرد
 در  شــرایط بحرانی ، نمی توان تا مســاعد شــدن 
شــرایط مختلــف، منتظــر مانــد. فرهیختــگان، 
مســئولیتی خطیر دارند. بســط آگاهی در زمینه 
ایــن معضلات بویــژه بــا بهره گیری از زبــان هنر، 
ایجاد و توســعه شــبکه هایی نظیر شبکه هایی که 
معلمان و دانش آموزان استان های مختلف کشور 
در طــرح نجات آب )داناب( برای بحث و تولید اثر 
راجع به نجات و عبــور از بحران آب تولید کردند، 
توجه ویژه به بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین 
مصــرف کننــده آب )بالــغ بــر 90%(، همچنیــن 
ایجاد تشــکل های مردمی نخبگان برای گفتگو و 
تبادل نظر و یافتن راه حل ها و مســاعدت دســت 
اندرکاران عرصــه آب )چه از بعد حمایتی و چه از 
بعد انتقادی( می تواند راهکارهای کلیدی در این 
زمینه باشــد.  ما امــروز بیش از هر زمــان دیگری 
نیازمنــد آگاهان دلســوز و امیدوار و امیدبخشــی 
هستیم که با گفتگو، بهره گیری از تجارب موفق و 
پیشرو،  بســط و توسعه حساسیت و فرهنگ آب و 
ایجاد آمادگی در مردم برای مشارکت در مدیریت 
بحــران آب و در نهایت مطالبه مصرانــه و مکرر از 
دســت اندرکاران عرصــه آب، ناجــی آب و ناجی 
سرزمینمان باشند، چرا شما یکی از آنان نباشید؟ 


